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آیا آتش سوزی در جنگل ها 
و مراتع ایران بیشتر شده است؟

آتش سوزی در مراتع و جنگل های ایران تازگی  �
ندارد؛ بلکه اطلاع رسانی از آنها با حجم و اهمیت 
بالاســت که تازگی دارد. ایــن کار را مردم به مدد 
وســایل جدید اطلاع رسانی انجام می دهند؛ یعنی 
همین گوشــی های هوشــمند که همــه را تبدیل 
به عــکاس و فیلم بردار و گزارشــگر کرده و از آن 
مهم تر شبکه های مجازی. این شبکه های مجازی 
کــه برخی آنها را بســتری برای انــواع بزهکاری 
یــا خطرات امنیتــی، اخلاقی و جــز آن می دانند، 
می توانند این گونــه تبدیل به ناظرانی شــوند که 
جلوی فســاد، ناامنــی، تباهی و آتش ســوزی را 
می گیرند.باری به دلایــل طبیعی و غیرطبیعی ما 
هرســاله در طبیعت ایران آتش سوزی داشته ایم. 
ویژگی هــای اقلیمــی مانند بالا بــودن دما یکی از 
عوامل طبیعی اســت. گاه حتی مزیت های خوب 
طبیعی کشــور ما باعث آتش سوزی می شود؛ مثلا 
وجــود علفزارهای آبــاد که در اواخــر بهار و کل 
تابســتان مانند بنزین آماده سوختن هستند. وجود 
بارندگــی خوب و رشــد خوب علوفــه یک خطر 
بالقوه برای آتش ســوزی در اواخــر بهار و فصل 
تابستان است. خصوصیات اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی جامعه ایران نیز همگی در آتش سوزی ها 
دخیل اند؛ مثلا بخشــی از آتش ســوزی ها عمدی 
اســت و به دســت کشــاورزان صورت می گیرد؛ 
کشــاورزانی که پس از درو محصول خود در بهار 
برای اینکه بتوانند زودتر محصول بعدی را کشت 
کنند، باوجود ممنوعیت قانونی و مضربودن آتش 
برای زمین کشاورزی، زمین خود را آتش می زنند و 
این آتش در بسیاری از موارد به مراتع یا جنگل ها 
ســرایت می کند و دیگر کســی جلودارش نیست. 
درگیری میان کشــاورزان یا دامداران با یکدیگر یا 
تضاد و تنازع منافع اینــان با منافع دولت هم گاه 
باعث شــده تا محیط زیست ایران خسارات زیادی 
ببیند و جایی عمدا به آتش کشــیده یا رودخانه یا 
تالابی مسموم شود. آتش سوزی و خساراتی از این 
دست در ایران به ظاهر فقط زیر سر طبیعت است 
ولی در این میان شــاید عوامل انســانی و به ویژه 
عوامــل اجتماعی و فرهنگی حــرف اول را بزنند.
اینکه در برخی نقاط کشــور، کبــاب پرنده یکی از 
غذاهای محبوب مردم بوده و هست و باعث شکار 
پرندگان در حجمی بالا می شــود، طبیعی نیست 
و بلکه باید ریشــه آن را در علم جامعه شناســی 
جســت. بااین حال، نباید حل مســئله را به زمانی 
انداخت که مطالعات جامعه شناختی انجام شود 
و علاج واقعه به صورت ریشــه ای به اجرا درآید؛ 
آتش سوزی جنگل ها و مراتع ایران شبیه به جایی 
مثل استرالیا نیست و می توان جلوی آن را گرفت 

یا آن را به میزانی بسیار زیاد پایین آورد.
بی تفاوتی دولت نســبت به آتش ســوزی در 
طبیعت که اینک مردم درباره آن بســیار حساس 
شــده اند، می توانــد اعتمــاد مردم بــه دولت را 
به شــدت پایین بیاورد. در حالی که هر روز دولت 
از تولید انواع و اقســام ماشــین ها و دستگاه های 
پیشرفته صنعتی و نظامی و جز آن خبر می دهد، 
مقبول افکار عمومی نیســت که محیط زیســت 
و حیات وحش ارزشــمند ایران بــرای ۱۰ فروند 
هواپیمــای اطفــای حریق معطل بمانــد. ایران 
کشــوری غنی و استثنائی اســت. در همین ایران 
کــه خبرگزاری های زرد خارج، آن را یک کشــور 
ویران شده معرفی می کنند، هزاران گونه حیوانی 
زندگی می کنند که ده هــا گونه آن فقط در ایران 
باقی مانده اند یا در ایران تعداد آنها بســیار بیشتر 
از کشــورهای دیگر اســت. اقلیم ایران استثنائی 
اســت و یک محافظت و حساســیت اســتثنائی 
طلب می کند. این اقلیم و نیز اعتماد مردم ارزش 
آن را دارد کــه بــرای اطفای حریــق در طبیعت 

ایران مایه درخور گذاشت.

یادداشت

۴۸۰۰ بیمار نادر در کشور
ایســنا: مدیرعامل بنیاد بیماری های نــادر با بیان  �

اینکه حــدود چهارهــزارو ۸۰۰ بیمار نادر در کشــور 
شناســایی شــده اند، گفــت: بیماری های آلوپســی، 
 EB دیســتروفی عضلانی، نوروفیبروماتــوز و بیماری
از شــایع ترین بیماری های نادر در کشور هستند. دکتر 
حمیدرضا ادراکی، درباره اقدامات انجمن بیماری های 
نادر برای این بیماران گفت: از اقدامات مهم، نوشــتن 
ســند ملی بیمــاران نادر بــود. در ابتــدا پیش نویس 
این ســند نوشــته و وظیفه مهم و اساسی هر نهاد و 
ســازمان در قبال این بیماران مشخص شد، سپس این 
سند به شــخص وزیر بهداشت عرضه شــد و ایشان 
بنیــاد بیماری های نادر ایران را با همکاری دانشــگاه 
علوم پزشــکی تهران موظف به تهیه پیش نویس این 
سند کردند. در جلســات متعدد با معاونت پژوهشی 
دانشــگاه علوم پزشــکی تهران و کمیته های علمی و 
تحقیقاتی متعــدد، اولا بیماری های نــادر معرفی و 
شناسایی شدند و ثانیا وظایف هر دستگاه به طور دقیق 
تبیین شد. ادراکی با بیان اینکه حدود چهارهزارو ۸۰۰ 
بیمار نادر در کشور شناســایی شده اند، ادامه داد: سه 
بیماری آلوپسی، دیستروفی عضلانی، نوروفیبروماتوز 
و بیماری EB از شــایع ترین بیماری های نادر در کشور 
هســتند. مدیرعامل بنیاد بیماری هــای نادر همچنین 
درباره تأثیر تحریم ها در فرایند تهیه دارو گفت: درست 
اســت که ادعا می شــود دارو تحریم نیست، اما عدم 
تسهیل در جابه جایی ارز مدنظر و نبود روش مطمئن 
انتقال صحیح دارو به داخل و اشــکال در روش های 
حمل ونقل که همگــی به طور غیرمســتقیم متأثر از 
تحریم هاســت، روند دسترسی بیماران نادر به دارو را 

با اشکال های زیادی مواجه کرده است. 

احتمال شروع سال تحصیلی جدید 
از تابستان

مهر: وزیر آموزش و پرورش با اشــاره به سناریوهای  �
بازگشایی مدارس در مهر ۹۹ گفت: اگر مسئولان وزارت 
بهداشت اجازه دهند، ســال تحصیلی دانش آموزان 
را زودتــر آغاز می کنیم. محســن حاجی میرزایی، وزیر 
آموزش و پرورش، در مصاحبه با صداوسیما درباره آغاز 
سال تحصیلی جدید دانش آموزان اظهار کرد: یکی از 
وظایف ما کسب آمادگی لازم برای آغاز سال تحصیلی 
آینده است و در این باره ســناریوهای مختلفی داریم؛ 
نخستین فرض این است که مشــکلی وجود نداشته 
باشــد و مدارس دولتی و غیر دولتی دایر و کلاس های 
درس حضوری باشــد. وی افزود: ســناریوی دوم این 
اســت که ممکن است در مقاطعی از سال نیاز داشته 
باشیم مدارس را تعطیل کنیم؛ بنابراین امکان ترکیبی 
را پیش بینی کردیم تا روزهایی که مشکل وجود ندارد، 
دانش آموزان در مدرسه حاضر شوند و در مواقعی که 
امکان حضور نیست، از طریق راه های جایگزین یعنی 
آموزش تلویزیونی، مجازی و تولید و عرضه بسته های 

خودآموز آموزشی اقدام کنیم. 

برخورد  سخت گیرانه تر با مسافرانی 
که از ماسک استفاده نمی کنند

ایلنا: مدیرعامل شــرکت بهره برداری متروی تهران  �
و حومه از برنامه ریزی برای افزایش احتمالی ظرفیت 
مســافران در مترو بــا اجرای طرح ترافیــک خبر داد. 
فرنوش نوبخت، مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی 
تهران و حومه، در پاســخ به این پرســش که با اجرای 
طــرح ترافیک و احتمال افزایش مســافران مترو، چه 
برنامه  ای برای مدیریت این مسئله در نظر گرفته شده 
است، گفت: در آن دوران، ساعت حرکت قطارها را در 
خطوط حفظ خواهیم کــرد و درباره افزایش ظرفیت 
مســافر نیز در حال برنامه ریزی هســتیم. او ادامه داد: 
باید ببینیم افزایش مســافران متــرو در چه خطوطی 
بیشــتر است و اگر این افزایش به حدی باشد که نیازی 
به افزایش قطار نباشــد، درباره نحوه افزایش ظرفیت 
نیز برنامه ریزی خواهیم کرد تــا بتوانیم فاصله گذاری 
اجتماعی را حفظ کنیم. نوبخت در پاسخ به این سؤال 
که آیا برنامه ویژه  ای برای خطوطی که با افزایش بیشتر 
مسافر روبه رو می شــوند، به ویژه خطوط تقاطعی، در 
نظر گرفته شده است، گفت: در ایستگاه های تقاطعی 
این امــکان را نداریم که قطار توقف نداشــته باشــد؛ 
سرفاصله حرکت قطارها را در برخی ایستگاه ها کاهش 
دادیم، در خط ســه این سرفاصله را از هفت دقیقه به 
شــش دقیقه و در خط دو از ۳,۵ دقیقه به سه دقیقه 
کاهش دادیم که اقدام بســیار ســختی برای ما بوده، 
اما به آن دســت یافته ایم. نوبخت ادامه داد: به مردم 
توصیه می کنیم برای حفظ جان خودشان از سفرهای 
غیرضروری خودداری کنند و سفر خود در خطوط مترو 
را طوری تنظیم کنند که با ســاعت پیک مسافر مواجه 
نشوند. نوبخت از شــهروندان درخواست کرد هنگام 
حضور در مترو حتما از ماسک استفاده کنند. او گفت: 
بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، استفاده از 
ماسک در شبکه مترو الزامی بوده و با نظارت بیشتری 
در ایســتگاه های مترو در حال اجرا اســت و همه باید 
برای حفظ سلامت خود از ماسک استفاده کنند. او در 
پاسخ به این پرســش که آیا برخورد سخت گیرانه تری 
در مترو با کسانی که از ماسک استفاده نمی کنند انجام 
می شود یا خیر، گفت: برخوردهای سخت گیرانه تری در 
حال انجام اســت؛ البته در شأن مردم نیست که مدام 
بــه آنها تذکر بدهیم و باید به گونه  ای رفتار کنیم که به 
شــأن و شــخصیت مردم برنخورد. برخی از مسافران 
مترو رعایت نمی کنند و ما درخواســت داریم که همه 
مراعات کنند؛ چرا که این یک مسئولیت اجتماعی است 
و اســتفاده نکردن حتی یک نفر از ماســک می تواند بر 

سلامت فرد دیگری اثرگذار باشد. 

دریچه
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شرق: روند کاهشی ابتلا و جان باختن ایرانیان بر اثر ویروس 
کرونا و بیمــاری کووید- ۱۹ نه تنها متوقف شــد که آمار 
رسمی وزارت بهداشــت در چند روز گذشته از آغاز موج 
تازه ای حکایت دارد. این موج تازه که از اســتان خوزستان 
و شــرایط قرمز آن شروع شد، حالا به چندین استان دیگر 
هم رســیده و به نظر می آید یکی از دلایل اصلی آن موج 
ســفرها در تعطیلات عید فطر و همچنین کاهش شدید 
محدودیت ها در کشور اســت. در آخرین آمار اعلام شده، 
دیروز سخنگوی وزارت بهداشت از ابتلای دو هزار و ۸۸۶ 
نفر در ۲۴ ساعت خبر داد که اگرچه نسبت به روز پیش از 
آن با کاهش همراه بوده، اما این کم شدن چندان چشمگیر 

نیست و تمام شواهد آغاز پیک تازه را تأیید می کند.
آمار تازه چه می گوید؟

مشابه سه ماه گذشته، ظهر دیروز بار دیگر سخنگوی 
وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا در برنامه  تلویزیونی 
آمار تازه مبتلایــان و جان باختگان ویــروس کرونا در ۲۴ 
ساعت گذشــته را اعلام کرد که بر اساس این توضیحات 
«کیانــوش جهانپور»، دو هــزار و ۸۸۶ ایرانی دیگر به این 
ویــروس مبتلا شــدند. رئیس مرکز اطلاع رســانی وزارت 
بهداشت ظهر دیروز درباره آخرین آمار مبتلایان به کرونا در 
کشور گفت: «از دیروز تا امروز، ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ و براساس 
معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۸۸۶ بیمار جدید 
مبتلا به کووید-۱۹ در کشور شناسایی شد. از بین مبتلایان 
جدید، ۵۲۷ مورد بســتری و دو هزار و ۳۵۹ مورد از افراد 
معادل حدود ۸۲ درصد از موارد جدید، در تماس نزدیک 
با مبتلایان بوده اند که شناســایی شدند. مجموع بیماران 
کووید-۱۹ در کشــور به ۱۶۷ هزار و ۱۵۶ نفر رســید». این 
توضیحات جهانپور نشــان می دهد کــه حدود ۲۰ درصد 
مبتلایان تازه، ویروس را نه از نزدیکان مبتلاشده که از افراد 
ناشناس در جامعه گرفته اند که معنای آن گسترش شیوع 
دوباره این ویروس در برخی شهرهای ایران است. جهانپور 
دیروز همچنین درباره جان باختگان هم گفت: «متأسفانه 
در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۶۳ بیمار کووید-۱۹ جان خود 
را از دســت دادند. مجمــوع جان باختگان این بیماری به 
هشــت هزار و ۱۳۴ نفر رســید». به گفته سخنگوی ستاد 
مقابله با کرونا، «خوشبختانه تاکنون ۱۲۹ هزار و ۷۴۱ نفر 
از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند. 
امــا دو هزار و ۵۷۳ نفر از بیمــاران مبتلا به کووید-۱۹ در 
وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبــت قرار دارند». 

آمار دقیق تعداد آزمایش های تشخیص ویروس کرونا هم 
یکی از معیارهای مهم در بررســی این اطلاعات است که 
بر اساس توضیحات ســخنگوی وزارت بهداشت، تا ظهر 
دیروز یــک میلیون و ۴۰ هزار و ۲۸۹ آزمایش تشــخیص 

کووید۱۹- در ایران انجام شده است.
وضعیت استان ها چگونه است؟

استان خوزستان در دو هفته گذشته با شرایط سختی 
دســت و پنجه نرم کرده و همچنان با ایــن بیماری درگیر 
اســت. اما خوزســتان حالا تنها اســتان با شــرایط قرمز 
ایران نیســت. دراین باره دیروز جهانپور گفت: «وضعیت 
خوزســتان همچنان قرمز است. اســتان های هرمزگان، 
کردســتان، کرمان، کرمانشــاه، بوشــهر و آذربایجان های 
شرقی و غربی در وضعیت هشدار قرار دارند». بوشهر در 
حالی حالا به شرایط قرمز رسیده که پیش از این مسئولان 
این اســتان از کنترل این ویروس و حتی شکســت آن در 
استان خود خبر داده بودند. علاوه بر این استان ها حالا خبر 
می رســد که در اســتان هایی با وضعیت سفید یا زرد هم 
مناطقی شرایط ابتلای شدید دارند. سخنگوی ستاد مقابله 
با کرونا درباره وضعیت دیگر استان های کشور هم گفت: 
«در ۱۳ اســتان هیچ مورد فوتی نداشــتیم. در پنج استان 
فقط یک مورد فوت گزارش شــده است و امیدواریم این 
روند در روزهای آتی ادامه پیدا کند و امیدواریم با رعایت 
مردم این روند کاهشی ادامه داشته باشد. هنوز هم هیچ 
روشــی جز رعایت بهداشــت فردی و عمومی و رعایت 
فاصله گذاری بــرای مقابله با این بیمــاری در هیچ جای 

جهان وجود ندارد».
رشد همه گیری در برخی کشورها

موج تــازه افزایــش مبتلایان و جان باختــگان کرونا 
تنها به ایران محدود نمی شــود و آمار رسمی کشورهای 
مختلف نشان می دهد که چندین کشور دیگر هم حالا با 
پیک تازه ای دست و پنجه نرم می کنند. تازه ترین آمارهای 
رسمی حاکی از آن است که شمار قربانیان کروناویروس 
جدید، عامــل بیماری کووید-۱۹ به ۳۹۳ هزار و ۲۲۴ نفر 
رسیده و تاکنون ابتلای شــش میلیون و ۷۰۳ هزار و ۹۵ 
نفر به این بیماری نیز تأیید شــده  اســت. همچنین بنابر 
تازه ترین آمارها، تاکنون ســه میلیون و ۲۵۲ هزار و ۳۷۸ 
نفر از بیماران مبتلا بــه کووید-۱۹ بهبود یافته اند. درباره 
دلیل این افزایش هم اگرچه به عوامل مختلفی اشــاره 
می شود، اما یکی از پرتکرارترین مورد مدنظر کارشناسان 

هم کم توجهی به محدودیت های اجتماعی و همچنین 
کم شــدن محدودیت های سفر از ســوی دولت هاست. 
این افزایش آمار در حالی اســت که تاکنون در بســیاری 
از کشــورهای درگیر کروناویروس جدید محدودیت های 
اعمال شــده برای کنترل شیوع این عفونت برداشته شده 
و علاوه بر بازگشایی کسب وکارها، امکان سفر و تردد برای 
افراد فراهم شده است. علاوه براین، آمار رسمی مبتلایان و 
جان باختگان کرونا در دنیا نشان می دهد که شیوع ویروس 
در اروپا، یکی از مراکز شیوع کروناویروس، اکنون در بیشتر 
کشــورهای اروپایی کنترل شــده اســت و درحال حاضر 
آمریکای جنوبــی، به ویژه برزیل و مکزیــک به دو کانون 
جدید برای شــیوع این ویروس تبدیل شــده اند و سازمان  

جهانی بهداشت نیز نســبت به وضعیت کشورهای این 
منطقه ابراز نگرانی کرده است. ایالات متحده آمریکا که 
این روزهــا با تجمعات اعتراضی شــهروندانش در صدر 
اخبار اســت هم همچنان در صدر فهرســت کشورهای 
درگیر با بیماری کووید-۱۹ قرار داشــته و بیشــترین آمار 
قربانیان و مبتلایان به ایــن بیماری را به خود اختصاص 
داده اســت. طبق آخرین آمار، شــمار قربانیان این کشور 
از ۱۱۰ هزار نفر عبور کرده اســت. از ســوی دیگر برزیل و 
روسیه به لحاظ تعداد مبتلایان به ترتیب در رتبه های دوم 
و سوم جای گرفتند و انگلیس نیز پس از آمریکا بیشترین 
شمار قربانیان ناشی از کروناویروس را به خود اختصاص 

داده است.

صدرا محقق: خاییز پنج روز بود در آتش می سوخت که ما 
رسیدیم. صبح روزی که رسیدیم البته آتش خاموش شده 
بود، اما عصر همان روز چنان دوباره شعله کشید و فوران 
کــرد که حس می کردیم درون جهنمــی از دود و آتش و 
گرما هســتیم... همه چیز از هفتم خردادماه و آن طور که 
محلی ها می گفتنــد، از دعوای دو برادر در روســتایی در 
ضلع جنوبی کوه در نزدیکی بهبهان شروع شد. دعوا بر سر 
مرتع و زمین کشاورزی بود که برادرها نابرادری می کنند و 
زمین کشــاورزی همدیگر را به آتش می کشند. شعله ها 
هم از همان روز ســر به کوه گذاشتند و  هر بار قسمتی از 
طبیعت این منطقه حفاظت شده را به خاکستر نشاندند. 
خبر به رسانه ها و شبکه های اجتماعی رسید و آه سوزناک 
خاییز از مرز استان های کهگیلویه وبویراحمد و خوزستان 
به گوش همه ایران و حتی آن ســوی آب ها رســید. همه 
داغدار بلوط ها و جانوران وحشــی این کوه شدند و مدام  
از هم می پرسیدند برای خاییز چه باید کرد؟ چه می شود 
کــرد؟ چرا کاری نمی کنند؟ و چندین و چند ســؤال دیگر 
مثل اینها. خیلی ها هم داوطلبانه مشتاق کمک و حضور 
در منطقه بودند.  صبح روز دوشــنبه ۱۲ خرداد ســاعت 
۹:۳۰ ما پای کوه بودیم؛ ضلع شــمالی کوه در شهرستان 
کهگیلویه وبویراحمد نزدیک روستای «آب کاسه». جایی 
که به نوعی کمپ مدیریت و مقابله با بحران آتش سوزی 
خاییز بود. ماشــین های دولتی و بالگردهــا و خبرنگاران 
صداوسیما و مســئولانی که دست اندرکار مدیریت ماجرا 
بودند، همین جا توی همین کمپ که در حقیقت سایه دو 
درخت کُنار بود، جمع می شــدند و برای کوه و آتشی که 
روی قله ها زبانه می کشــید، تصمیم می گرفتند. این وقت 
از ســال دمای هوا در این منطقه از ســاعت ۹ یا ۱۰ صبح 
می رود بالای ۴۰ درجه تا عصر حدود ساعت ۵ یا ۶ و سایه 

کُنارها در این وضعیت بهترین سرپناه است. 
البته من و دو نفر عکاس رســانه های دیگر که همراه 
هم بودیم، وقتی رســیدیم کمپ تقریبــا خالی بود و جز 
چند نفر از اهالی شــهر و روستاهای همان اطراف و یکی 
دو ماشــین دولتی کســی آنجا نبود. به یکی از مسئولان 
شهرســتان زنگ زدم گفت خوشبختانه آتش سوزی مهار 
شده و بالگردها هم چند دقیقه پیش آخرین پرواز بررسی 
را انجام دادند و همه چیز تحت کنترل است. البته این را 
هم گفت که برای اطمینان از ادامه دار نشدن آتش سوزی 
تعــدادی از نیروها همچنــان روی کوه می ماننــد تا اگر 

شعله ها دوباره جان گرفتند، سریع کنترلشان کنند. 
ما زیر سایه کُنار منتظر نشسته بودیم تا یکی از دوستان 

و از اهالی دهدشــت که از قبل با او هماهنگ کرده بودیم 
بیاید دنبالمان. برنامه اولیه این بود که همان ساعت برویم 
ســمت قله کوه، ولی وقتی رســید گفت الان و توی این 
گرما بدترین کار از کوه بالا رفتن است. قرار شد برویم کمی 
اســتراحت کنیم و عصر وقتی هوا خنک شــد، راه بیفتیم 
که آفتاب غروب نکرده روی قله باشیم تا هم بلایی را که 
آتش سر منطقه آورده است، ببینیم و عکاسی کنیم، هم 
با نیروهایی که روی کوه هستند مصاحبه کنیم، شب هم 
باید همان جا می ماندیم. چون بالا رفتن یا پایین آمدن از کوه 
دو تا سه ساعت زمان می برد و بسیار نفس گیر بود.  ساعت 
شــش عصر همان روز پنج نفر، ســه خبرنگار و عکاس و 
دو نفــر از بچه های محلی، پای قلــه بودیم؛ با تجهیزات 
لازم، مثل آب و کنســرو غذا و ... . باید هرکدام مان حداقل 
سه بطری یک ونیم لیتری آب همراهمان می بردیم، همین 
خودش به تنهایی چهار کیلوونیم وزن داشــت. به غیر از 
این خود کوله پشــتی و دیگر وسایل لازم و کنسروها و نان 
و... هم وزن هر کوله پشتی را به حدود ۱۰ کیلو می رساند. 
ســاعت یک ربع بــه ۹ بعد از یک کوهنوردی ســنگین و 
نفس بُر روی قله بودیم، هوا روشن بود و در ضلع شرقی 
کوه صدها هکتار مســاحتی را که آتش ســوزانده و سیاه 
کرده بود، می شــد دید. یک جاهایی هم هنوز شعله هایی 
روی تــن بی رمق و افتاده درخت هایی که ســوزانده بود، 
روشــن بود. ما حواســمان گرم همیــن وضعیت بود که 
یک باره از ضلع غربی جایی که ایستاده بودیم، شعله های 
زرد و نارنجــی آتش خودش را نشــان داد.  نفیر باد تندی 
از غرب به شــرق در دل شــعله ها می پیچیــد و صدایی 
مثل ناله و شــیون به ســمت ما می آمد. ما هم بی آنکه 
اصلا یادمان بیاید خســته سه ســاعت کوه پیمایی بودیم، 
دویدیم ســمت آتش که هرلحظه متر بــه متر درخت و 
درختچه و علف هــای روی کوه را به آتش می کشــید و 
جلو می آمد. وقتی رســیدیم، حســن و اردوان دو همراه 
اهل دهدشــت مان، بی درنگ رفتند سمت درختچه های 
ارزن و چند شــاخه پربرگ و بلنــد را کندند و برای ما هم 
توضیــح دادند که باید با اینها روی آتش بکوبیم و جلوی 
پیشــروی شــعله ها روی زمین و بین علف ها را بگیریم. 
حسن روزهای قبل هم همین جا با آتش درگیر بود و تازه 
صبح روز قبل از کوه پایین آمده بود.  ما که کمی بهت زده 
بودیم، عقب تر ماندیم و خودشان جلو رفتند و هروقت که 
باد کمی می ایستاد یا ســمت وزیدنش را عوض می کرد، 
شعله های یک سمت را لای علف ها خاموش می کردند 
که جلوتر نرود و ســریع می رفتند سمتی دیگر. بی اغراق 

اما ســرعت و شــدت و خشم شعله ها بیشــتر از توان ما 
بود.  جلوی چشــم مان درخت ها و درختچه ها شعله ور 
می شــدند و باد هم نیروی پشتیبانی آتش شده بود. دود 
هم در حجمی ترسناک همه فضا را گرفته بود، هم جلوی 
چشم را و هم نفس را درون سینه ها. آتش از چهار جهت 
پیش می رفت و در چند دقیقه ما ماندیم وســط دریایی از 
آتش که موج های بلندش از هر طرف در حرکت بود. ولی 
دلسوزی و نگرانی حسن و اردوان برای درخت ها جاهای 
زیادی کار خودش را کرد، جلوی آتش را هم خیلی جاها 

گرفت و قوتی هم به پاهای ما  داد. 
چون هم خبر آتش ســوزی دوباره ســر از شبکه های 
اجتماعی درآورده بود و هم شعله ها از کیلومترها دورتر 
معلوم بود، مســئولان هم به تکاپو افتادند. در این میان، 
مســئولان محلی مدام بــه ما زنگ می زدنــد و به خیال 
خودشان قوت قلب می داند؛ «مقاومت کنید، سعی کنید 
آتــش را خاموش کنیــد، مواظب خودتان باشــید، آب و 
نیروی کمکی در راه است. هر چقدر بتوانید جلوی آتش 
را بگیرید خوب است و...» .  دو ساعتی به همین منوال از 
ملاقــات ما پنج نفر تنها و دریای آتش روی قله گذشــت 
که یک باره متوجه شــدیم کسانی این سو و آن سوی آتش، 
فرز و چابک مشغول پنجه درپنجه گذاشتن با آتش هستند. 
آتش پیش رونده و شعله دار ساعت حدود ۱۲:۳۰ بود که 
تقریبــا متوقف شــد. جایی به کمک مــا، جایی به کمک 
همین آدم هایی که ذکرشــان رفــت و جاهای زیادی هم 
دیگر چون چیزی برای ســوختن نبود. خروش شــعله ها 
که خوابید یک جا جمع شــدیم و از هم ســراغ گرفتیم، 
ما خودمان را معرفی کردیــم و آنها که حدود ۲۵ نفری 
بودند، خودشــان را. همه از اهالی روستاهای پایین دست 
کوه بودند، آب کاســه، صنوگون، علی آباد، کلگه برون و... 
بینشان از جوان ۱۵، ۱۶ ساله بود تا مردان جاافتاده ۵۰، ۶۰ 
ساله.  پرسیدیم چطور خبر آتش جدید را فهمیدید؟ یکی 
از آنها گفت: «کار هر شــبمان اســت، ما پای کوه هستیم 
و همه زندگی خودمان و گوســفندانمان وابسته به خاییز 
اســت. آسمان قله که قرمز شــد، فهمیدیم آتش دوباره 
شروع شده، سریع خودمان را رساندیم. هرکس از سمت 
روســتای خودش». راهی که ما سه ساعته آمدیم آنها زیر 
یک ساعت طی کردند.  از کار و کمک مسئولان پرسیدیم، 
یکی دیگرشــان گفت چند روز پیش که دوباره آتش اوج 
گرفته بود، ما خودمان را رســاندیم بالای کوه و مسئولان 
با هلی کوپتر بالا آمدند و سلفی هایشان را گرفتند و رفتند. 
ولی حتی در حد رســاندن آب هم از مــا که اینجا بودیم 

و تشــنه حمایت نکردند. به همین خاطر دیگر هر کس با 
خودش آب و وسایل مورد نیازش را می آورد. این را گفت و 
به کوله پشتی اش اشاره کرد.  اینجا یادم آمد که از نیروهای 
کمکــی و تجهیــزات و آبی که مســئولان گفتــه بودند، 
مقاومت کنید توی راه اســت و به زودی به شما می رسند، 
خبری نشــد که نشد. یا حداقل سمت ما هیچ کس نیامد، 
نــه آب و نیروی کمکی؛ به جز همین اهالی روســتاها که 

خودشان آمده بودند. 
ساعت دو شب شد و وقتی همه مطمئن شدند آتش 
فعلا مهار شــده، برای خواب به حیاط امامزاده روی قله 
رفتیم. البته تعدادی از اهالی بیدار ماندند تا اگر شعله ها 
دوباره جان گرفت، جلویشان را بگیرند. اتاق های امامزاده 
پتو به تعداد زیاد دارد. آن طور که اهالی روستاها می گفتند، 
معتقدان به این امامزاده امکانات کافی برای استراحت و 
شــب ماندن و... به اینجا اهدا کرده اند. خوابیدیم و صبح 
فردا قبل از شش بیدار شــدیم.  منظره روشن کوه پس از 
چند روز آتــش دیدنی نبود، دورتــادور امامزاده در آتش 
ســوخته بود. هرچند خوشــبختانه زور آتش در خیلی از 
جاها به درختان کهن ســال و پرهیبت بلوط نرسیده بود 
اما درخت ها و درختچه های زیادی ناکار شــده و سوخته 
بودنــد. زمیــن تا چشــم کار می کرد، ســیاهی علف ها و 
درخت های سوخته بود. هوا هم عزم گرم شدن کرده بود 
که ما تصمیم گرفتیم از کوه پایین بیایم.  توی مسیر و از آن 
بــالا کمپ که دیروز خالی و خاموش بــود، پیدا بود. پر از 
ماشین و بالگردی که صدای بلندش به گوش می رسید. تا 
ما از کوه پایین بیایم، همین بالگرد حداقل چهار یا پنج بار 
بین کمپ و قله رفت وآمد و کسانی را به بالای کوه منتقل 
کرد. ما ساعت ۹:۳۰ رسیدیم پایین کوه و ساعت حدود ۱۱ 
بود که خبر آمد آتش سوزی دوباره در سمتی دیگر شروع 
شده اســت. البته این بار هم نیروی انسانی روی کوه زیاد 
بود و هم وســایل و تجهیزاتی مثل دمنــده و آب و... . در 
روزهای قبل فراخوان های زیادی منتشر شده بود که برای 
مهار آتش به دمنده و تجهیزات کمکی نیاز است و کسان 
زیادی دســت به جیب شدند و کمک کردند که این وسایل 
خریده شود. آتش سوزی جدید هم چندساعتی بعد مهار 
شد. طبق خبرهای منتشر شــده در این مدت ۱۶۰۰ هکتار 
از کوه خاییز در آتش ســوخت. آتش ســوزی هایی که اگر 
همان روز اول درست مدیریت می شد و امکانات بود و با 
هر بار مهار اولیه به حال خود رها نمی شــد، قطعا شش، 
هفت روز طول نمی کشــید که این همه خسارت بیافریند؛ 

اما خب... .

گزارش میدانی «شرق» از یک شب آتش سوزی روی کوه خاییز
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